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 اي در شعر ابوريشه جايگاه نمادهاي اسطوره
 
 
 
 
 

 
 دكتر ناهده فوزي 
 استاديار دانشگاه آزاد اسلامي، واحد تهران مركزي 
 فريبا صادقي مرشت 
 دانش آموخته كارشناسي ارشد، واحد تهران مركزي
 

 1389/12/25: تاريخ پذيرش                 1389/10/30: تاريخ دريافت
 

 
 

 چكيده  
با تكيه بر فرهنگ گسترده و ميراث ادبي و انساني توانست به جايـگـاه   )  1( عمر ابوريشه 

زبان شعري وي از سويي فاخر و استوار بود و از     .  بالايي در شعر معاصر سوريه دست يابد
او در سـطـح زمـان      .  گيري از نماد و اسطوره راه رشد و پويايي را پيمود سوي ديگر با بهره

اي را با مسائل زمان حال درآميخت  اي نماند بلكه از آن وام گرفت و داستان اسطوره اسطوره
اي پـيـش    اش فراتر از داستان اسطوره هاي ذهني و با استفاده از تجارب، تخيلات و برداشت

، ) 3( ، دلـيلـه  ) 2( ژاندارك:  رفت و گاه به بازآفريني و خلق داستاني جديد پرداخت، از آن جمله
هاي تاريخي تصـرف     هاي اين قبيل شخصيت شاعر در داستان... .  و) 4( ديك الجن الحمصي

ي عنقـاء  او در تعبير از اسطوره.  پردازد كرده و به بازنگاري آن در قالب داستان اساطيري مي
همچنـيـن   .  كند تا ميان سطح اسطوره و سطح واقعيت پيونـد برقرار كند تلاش مي)  سيمرغ( 

ي    اي به رابطـه  گيري از زبان نمادين، بعدي عرفاني و اسطوره با بهره)  5( در قصيدي اورست
از .  نمـايـد   بخشد كه قدرت ابتكار و نوآوري شاعــر را تحسين برانگيــز مي زمين و كوه مي

 .اي در شعر وي خواهيم پرداخت ترين نمادهاي اسطوره رو به بررسي مهم همين
 

 . عمر ابوريشه، نماد، اسطوره، ميراث تاريخي، ميراث اساطيري: هاي كليدي واژه
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 84 دانشنامه

 مقدمه
ابوريشه به دليل سفرهاي بسيار و مطالعات گسترده در شعر غربي از شاعران سمـبـلـيـسـت       

ستـود و     را مي)  7( و آلن پو)  6( اي در شعر بودلر تصويرهاي نمادگرايانه و اسطوره.  غربي متأثر بود
رويكرد رمانتيكي در شـعـر       .  ) 296، 2006اشتر، (گرفت  ها در خلق نمادهاي ماندگار الهام مي از آن

يحيـي  ( .  گري گرايش داشت گرايي و تأثر محض بود و به نوآوري و ابداع ابوريشه فراتر از احساس
 )411، 2006بن الوليد، 

نمادهاي شعري وي از اساطير و تصاوير استعاري و مجاز و پويايي عنـصـر خـيـال بـهـره            
كردن آن بلكه در    اش را نه براي انكار واقعيت و دگرگون او گاه بنياد نمادهاي اساطيري.  گيرد مي

كند تا با استفاده از ابزارهاي نماد و اسـطـوره بـه بـيـان           پيوند با آن قرار مي دهد و تلاش مي
اي از واقعيت بپردازد و گاه نيز با استفاده از عنصر خيال به بيان احسـاسـات      هنرمندانه و نوآورانه
پردازد، و در خـلـق تصـاويـر        اي مي طور مستقيم بلكه در قالب نمادين اسطوره دروني خود نه به

 . زند اي پل مي شعري با استفاده از مجاز، تشبيه و استعاره به تعابير نمادين و اسطوره
زن و مجسمـه، ژانـدارك، جـام،        :  عمل آورديم در قصايد اي كه در ديوان شاعر به با بررسي 

اي در قالب نمادهايي  كاربردي از انواع اساطير ديني، تاريخي و افسانه... دليله، سرزمينم را ديدند و
و ديك الجن الحمصي را قابل تأمل يافتيم كه هـر  ) 9( ، عنقاء، بيگماليون) 8( ي ونوس از قبيل الهه
 .طور جدا بررسي خواهيم كرد يك را به

 
 ) و تمثال ةإمرأ(ي زن و مجسمه  قصيده

شود كه پيكر جسماني زن به تنديس و مجسمه تشبـيـه    در شعر معاصر عرب كمتر يافت مي 
اما ابـوريشـه در       .  رود كار مي شود و بيشتر نمادهايي چون خورشيد، دريا، زمين، آتش و عشق به

گيري از تعابير و  ي زن و مجسمه به موضوع عشق و غزل نگاهي اساطيري دارد و با بهره قصيده
ي مرمرين پيكر تراش و زيـبـايـي       ناپذير مجسمه ي زيبايي پايان اي به مقايسه نمادهاي اسطوره

خورد و به تمجيد زيـبـايـي     پردازد و بر فناپذير بودن زيبايي آدمي حسرت مي پذير آدمي مي زوال
 .  پردازد مي 1شائبه و پايدار تنديس ونوس بي

در اين قصيده شكل نمادين در تشبيه زن به مجسمه، در سطح بالايي است و تصـوري كـه      
ي    شاعر از زن دارد، تقليدي از تصوير زن واقعي نيست بلكه نوآوري و ابداعي از يـك نـمـونـه      

يابد، و زن تبديـل بـه مـعـبـودي           هاي ديني پيوند مي هنري است كه بدان وسيله شاعر به افق
ي عشق و زيـبـايـي جـاودان          شود و بدان وسيله الهه هايي ساخته مي شود كه برايش پيكره مي
 )182و  181، 2006ابو شاهين (. گردد شود، نمادي مي ماند و براي كمالي كه پژمرده و نابود نمي مي
خواهد كه زيبايـي زن واقـعـي هـم            ابوريشه در اين قصيده با الهام از جاودانگي ونوس مي 

1– Venus 
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ي    اش را بر واقعيت مجـسـمـه    خواهد كه پيروزي عبارتي مي به.  جاودان بماند و به ابديت بپيوندد

ونوس تحقق بخشيده و بر واقعيت دردناك پژمردگي و نابودي زيبايي زن واقعي خـط بـطـلان      
 . بكشد

) 317-315،   1996ابـوريشـه،     ( ي زن و مجـسـمـه       اكنون به ترجمه و بررسي ابياتي از قصيده 
 :پردازيم مي

 ٌ مـن مـرمـرةمـَنحـُوتَـ   ٌ ةحسـناء هـذه دمـيـ
 . مرمر تراشيده شده است) سنگ(از ) مجسمه(اين بازيچه! اي زن زيبا روي

كنايه از زن زيباي سنگي، يا همـان ونـوس      ة حسناء نماد زن زيبا در عالم واقع است و دميـ 
، 1995أصطيـف،    ( .  پردازد ي زيبايي واقعي و زيبايي هنري مي در حقيقت شاعر به مقايسه.  باشد مي
173   ( 

 طُلوع الساخرِ المستَـهتر   طَـلَعـَت علَي الدنـيا 
 . گر و بي پروا بر جهان پرتو افكنده است كه همانند موجودي استهزاء

دنيا آمده و زيبايي ماندگارش باعث غرور و    اين مجسمه به منظور تمسخر زيبايي ديگران، به 
 . حس برتري وي گشته است

 رمَِ الخُلُودرَت إلَي حَـر   و سعـَلي رِقـابِ الأعـص 
 . ها تا حريم ابديت رسيد و بر دوش زمان

. كند كه اين مجسمه بر آن سوار گشته اسـت  اي ترسيم مي ابوريشه زمان را چون موجود زنده 
و شاعر با اين توصيف پيروزي تنديس ونـوس را در        .  سوار شدن كنايه از چيرگي و توان است

 )   72، 2006سكّر، (. كشد مقابل زمان به تصوير مي
 الــصبا المـتـفَـجر    أبـَداً ممتِّـعةٌ بِـينبوعِ 

از اين رو تنديس همواره زيبايي خود را حـفـظ     .  ي جوشان جواني برخوردار است تا ابد از چشمه
 . كرده و هيچ گاه آن را از دست نخواهد داد

دانـد كـه        در اين بيت شاعر از سويي با جان بخشيدن به مجسمه، آن را بسان انساني مـي    
ي    هميشه شاداب و جوان خواهد ماند و از سوي ديگر، جواني و زيبايي مجسمه را بـه چشـمـه     

 . جوشان ابدي تشبيه كرده است
 الـجمالَ الـعـبـقَـرِي    وشَّي بِها إبداع ناحتها 

 .آراسته است)مجسمه(ابتكار پيكر تراش، زيبايي كامل را بدان
شايد زيباترين تصوير شاعر از زيبايي ونوس همين بيت باشد، آنگاه كه شاعر چنيـن اذعـان      
آرايد، به بياني ديگر، گويي  دارد كه پيكرتراش، با پرداختن به مجسمه در حقيقت زيبايي را مي مي
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 86 دانشنامه
گذرد و به كمك نوآوري اين هنرمند است كه هـنـر      كه زيبايي واقعي از ميان زيبايي هنري مي

 )50، 2006محبك، (. شود آراسته و مزين مي
كند كه عـامـل    را به هنرمندي تشبيه مي» نوآوري« ي مكنيه  گيري از استعاره ابوريشه با بهره 

العاده و ناب است  آراستگي زيبايي مجسمه است و اين زيبايي يك زيبايي ساده نيست بلكه خارق
كار گرفته و سـعـي      از اين رو شاعر تأكيد دارد كه براي حفظ زيبايي مجسمه تمام هنر خود را به

 )        76، 2006سكّر، (. همتاي مجسمه را در گذر زمان حفظ نمايد دارد با خلاقيت هنري زيبايي بي
 ؤا هبِـنت ر مـَضَي، و ـر   ولَم تَـتَغَـيرولـَم تكَب 

 .پيكر تراش از دنيا رفت ولي دختر روياهاي او نه بزرگ شده و نه دگرگون گشته است
داند كه بعد از وي هـمـچـنـان      پيكرتراش اين تنديس را محصول و يادگاري از عمر خود مي 

. كنايه از حاصل هنر اوسـت   »  بنت« ي  كنايه از مرگ هنرمند و واژه»  مضي« فعل .  خواهد ماند
ي    شاعر به كمك اسـتـعـاره   .  ميرد ولي تنديس دختر آرزوهايش تغييري نكرده است هنرمند مي

ساز را به دخترش تشبيه كرده كه بعد از مرگ پدر  مكنيه و صنعت تشخيص، حاصل هنر مجسمه
 .جاودان و زنده خواهد ماند

ي جالب اين جاست كـه ايـن      زيبايي دنياي هنر با زيبايي دنياي واقعي متفاوت است و نكته 
 )173، 1995أصطيف، (. ي دست انساني است كه خود جاودان نيست تنديس زيبا و پايدار ساخته

 ي فجُاءاتماأقس سناءر   حالـــزَّمــــانِ الأزو 
 !مدار چه سخت است حوادث ناگهاني روزگار كج! اي زن زيباروي

گيري از صنعـت   كند و با بهره رحمي و تكبر توصيف مي ابوريشه حملات زمان را با صفت بي 
كند تا از اين طريق به زن زيـبـاروي    رحم تصور مي ي مكنيه آن را انساني بي تشخيص و استعاره

 .        دنياي واقعي، دلداري و آرامش دهد
 ؤاير ـوترِي... إن تَـتَـغَيـَّريِ     أخشَي تَـمجَفَـتح 

همين طور پـايـدار   ( ترسم كه اگر تو دگرگون شوي، روياهايم بميرند، پس به سنگ تبديل شو مي
 ).بمان
دارد كـه از زوال           ي اين زن جوان و زيبا چنين ابراز مي شاعر احساس نهايي خود را درباره 

زيبايي او با گذشت زمان متأسف است و آرزويش اين است كه او نيز مانند ونوس با تبديل شدن 
 )200، 1996؛ حقي 270، 1996جحا (. به سنگ، از پژمردگي و پيري نجات يابد

ي احساسات خود را در اين شعر كه به همراه معاني عرفانـي اسـت و بـا           ابوريشه مجموعه 
ي عشق و زيبايي يعني ونوس، در قالب آخرين بيت كه متضمن يك معنا يـعـنـي       كمك از الهه

فـرد ابـوريشـه       هاي منحصر به و از نوآوري.  كشد تصوير مي گذشت زمان و زوال زيبايي است، به
ي نهايي خويش را در بـيـت الـقـصـيـد،          گيري كلي و انديشه است كه در اكثر قصايدش نتيجه
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 )31ش، 1378؛ رجايي 182، 1988دندي (. آورد صورت حسن ختام اشعارش مي به

گويد كه اگر ايـن     شاعر مي.  در مصرع اول فعل تَموت كنايه از نرسيدن به خيال و آرزو است 
اش را از دست دهد، وي به آرزويش نخواهد رسيد بـديـن    زن جوان تغيير كند، به عبارتي زيبايي

نگراني و ترس شاعر بيانگر عدم توقف و   .  خواهد كه او نيز به سنگ تبديل شود جهت از زن مي
كند كه انسـان   پايبندي به ظاهر امور است، به عبارتي ابوريشه با اين بيان، اشاره به اين نكته مي

 )42، 2006محبك، (. جو باشد و به ظاهر امور و گذرايي آن اكتفا نكند بايد كمال
گرداني از دنيا و هر آنـچـه      شدن يعني زهد ورزيدن و روي شايد بتوان گفت، دعوت به سنگ 

  )177، 1995أصطيف، (. دنبال يك زندگي پايدار و باارزش بودن عبارتي به كه در آن است، به
وي از زنان فاسد تنفـر داشـت و بـراي          .  است  1»بيگماليون«ي  اين قصيده يادآور اسطوره 

ي زني متناسب با رؤياهايش را ساخت كه از    ي فاضله با دست خود، مجسمه يابي به مدينه دست
نظر او چنين زني در عالم واقعي وجود نداشت و اندك اندك به همان مجسمـه عشـق ورزيـد        

ي افروديت نيز خواست زني چون او به وي عطا  از الهه .كرد او زنده است چندان كه احساس مي
؛ الأشتر 1992، 126البعلبكي ( .  او نيز دعايش را اجابت و مجسمه را به انسان زنده تبديل كرد.  فرمايد

291 ،2006( 
ي    هدف ابوريشه از سنگ شدن زن زيبا و جوان، با هدف بيگماليون از ساختن مـجـسـمـه       

عنوان مثال بيگماليون بدان جهت كه از طبيعـت و     سنگي از بعضي جهات با هم تفاوت دارد، به
اي، باشد كه در رؤيـا و     آل و نمونه سازد تا سمبل زن ايده اي مي سرشت زن متنفر است، مجسمه

اش از وي        ساختن زن و زيـبـايـي        خيال به دنبالش است، در حالي كه ابوريشه براي جاودانه
، 2006سكّر،   ( خواهد كه به سنگ تبديل شود تا مگر از اين طريق به دنياي جاودانگي راه يابد  مي
كند ولي به درخواست ابوريشه پاسخـي   ديگر اين كه افروديت دعاي بيگماليون را اجابت مي.  ) 78

 )2006، 292الأشتر، (. شود داده نمي
         
 ي ژاندارك قصيده

قهرمان ملي كشور فرانسه، زني پاك بود كه با اشغالگر انگلـيـس   )  1431-؟1412(   2ژاندارك 
» قـديـس  « لقب    1920وي در سال .  مبارزه كرد و در پايان مبارزه اسير و محكوم به مرگ شد

گيري از وقايع تاريخ فرانسه كه با اسطوره آميـخـتـه     ابوريشه با بهره  ). 156، 1992البعلبكي، ( گرفت 
 . جويد عنوان نمادي براي به تصوير كشيدن زن مقدس و قهرمان بهره مي شده است از وي به

دهـد كـه      شاعر در اين اشعار به عامل دروني و ويژگي غريزي انسان اشاره دارد و نشان مي 
برد، و به كـمـك    چگونه ژاندارك از هواهاي نفساني و لذايذ آن دوري جسته و به صليب پناه مي

 . شود اساطير قديمي نمادي براي قداست و قهرماني زن مي
1– Pygmalion          2– Saint Joan of arc 

 اي در شعر ابوريشه جايگاه نمادهاي اسطوره

www.SID.ir

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hi

ve
 o

f S
ID

 88 دانشنامه
اش نسـبـت بـه       شناختي هاي روان او در جريان اسطوره پردازي، از تجارب و تخيلات و تحليل

 )183، 2006ابوشاهين، (. افزايد رود و بر آن مي شخصيت تاريخي و احساسات ژاندارك، فراتر مي
) 167  -163،   1996ابـوريشـه،     ( ي ژانـدارك،         هم اكنون به ترجمه و بررسي ابياتي از قصيده 
 : پردازيم مي

 بِـحلمـها الـمعســول   الـفجَرُ أومأ و البتولُ 
 .سپيده دميد و ژاندارك از خوابي شيرين چون عسل، برخاست

كـنـد كـه       ابوريشه از ابتداي قصيده ژاندارك را با صفت بتول به معني مقدس و پاك ياد مي 
حضرت مريم نماد مادري مقدس و موصوف به عذراء در ديـن    .  يادآور صفت مريم مقدس است

زني كه حامل نشان الهي در رحم خود بود بدون اينكه مردي او را لمس كـرده    .  مسيحيت است
پروراند، شكي نيست هـمـان    طور كه زمين ظرفيتي است كه بذر و دانه را در خود مي همان.  باشد

پس رحـم    .  اي و ديني قديم است نماد رحم در دين مسيحي نيز است طور كه زمين رمز اسطوره
اي است و مساوي با زميني بكر است كه در آن كشتي صورت نگرفتـه اسـت      رمز گوهر ناسفته

ي مكنيه به  ي سحر را در قالب تشخيص و استعاره در اين بيت شاعر سپيده).  43، 1983نصر  ةجود( 
كند كه تعبيري كنايي از طلوع صبح و بيدار شـدن ژانـدارك      انساني كه با چشم يا ابرو اشاره مي

 .از سوي ديگر خواب و رؤياي شيرين ژاندارك به عسل تشبيه كرده است. است
 مـنَ الأجـفـانِ عـدوا   حتَّي إذا أطيافُها نَفَرتَ 

 .ژاندارك چنان از خواب برمي خيزد كه گويي خواب از چشمانش به سرعت گريخته است
گيري از صنعت تشخيص و    هايي چون نَفَرَت و عدواً و با بهره كارگيري دقيق واژه شاعر با به 

گريزد، هويت انساني بخـشـيـده     ي مكنيه به خواب كه به سرعت از چشمان ژاندارك مي استعاره
 . است
در ابيات ذيل ابوريشه به توصيف معنوي و روحاني اين زن مقدس پـرداخـتـه و چـنـيـن              
 :سرايد مي

 ةٌ كَـئيبـةوالنـَّفس خاشعـ   ً ةوقَـفَـت تُـصلِّي هـيبـ
 . دارد سپس در مقابل صليب نمازي از روي ترس و ناراحتي، به پا مي

 ةبِـنَـظَـرات رهـيـبـ   وصليبها القُدسي يرمقُها 
 . دوزد هايي ترسناك به او چشم مي در حالي كه حضرت مسيح با نگاه

شاعر با شخصيت بخشيدن به صليب و در قـالـب       .  ي صليب نماد حضرت مسيح است واژه 
كند كه با نگاهي كه ترس را در دل ژانـدارك           تشبيه مي)  ع( را به عيسي ي مكنيه آن  استعاره

 )127، 1988دندي، (. نگرد افكند، مي مي
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 ةِالـقَلقِ الـسكيبـةعن دمعــ   فـَتَزَحزَحت أجفانُـها 
هايي كه به دليل اضطـراب روان شـده اسـت، تـكـان               در اين لحظه مژگان ژاندارك از اشك

 .خورد مي
هاي صليب اشـك     نشانگر اين است كه ژاندارك از ترس نگاه»  ِالقَلقِة دمعـ« تركيب اضافي  

 .شود از چشمانش جاري مي
 ةالطاّغي و لَفـتَـته المريبـ   فاَستَغفَرَت عن حلمـه 

انگيزش، از مسيح طلب مغفرت و آمـرزش       ژاندارك از خواب شهواني و حالت مشكوك و شبهه
 .خواهد مي
هاي شـهـوانـي     ي مكنيه، خواب گيري از صنعت تشخيص و استعاره شاعر در اين بيت با بهره 

 .كشد تصوير مي سان انساني سركش و طاغي به ژاندارك را به
 ةٍ غَريبـةمن كُلِّ هاجِســ   و استَعصمت بِصليبِـها 

پس از اين كه ژاندارك از صليب استغفار جست، از شرّ هر احساس عجيب و ناپـاك و از هـر         
 .آورد گناهي به او پناه مي

هاي اين زن قهرمان در مـيـدان    در بخش ديگري از اين قصيده به شرح دلاوري و شجاعت 
رهاند اما دست سرنوشت او را      شود و كشورش را از اسارت اشغالگر انگليس مي نبرد پرداخته مي

 .كشاند به مجازات از طريق سوزاندن مي
پيوندد، در مـيـان        ژاندارك مقدس حتي به هنگام سوختن، زماني كه روحش به ملكوت مي 

اين تعبير شاعر از سويي اشاره به صليب كشـيـده   .  خندد خواند و همچنان مي آتش نماز عشق مي
 .شدن حضرت مسيح و از سوي ديگر به آتش افتادن حضرت ابراهيم دارد

 
 ) كَأس(ي جام  قصيده 

را بر مبناي داستان ديك الجن، با رنـگ  )  142-133، 1996ابوريشه، ( ي جام  ابوريشه قصيده 
در .  كـنـد   سازد و با اقتباس از دو بيت از شعر ديك الجن، آن را آغاز مي اي آن استوار مي اسطوره

است و شاعر بـا  )  ورد( اش اين قصيده حكايت از احساس ديك الجن هنگام قرباني كردن معشوقه
 :پردازد تحليل روانشناختي، به شخصيت ديك الجن مي

 1»و مدامعي تَجري علي خَديها   أجرَيت سيفي في مجالِ خناقها «

 .شد، شمشيرم را در گلويش فرو بردم هايش جاري مي در حالي كه اشك چشمانم بر گونه
كردن را نه از سر غيرت و حميت بر معشوق، بلكه بـه خـاطـر ضـعـف           ابوريشه اين قرباني 

 :داند تمايلات جنسي ديك الجن مي
  .اين بيت از ديك الجن است -1
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 90 دانشنامه
 وأقام في عجزيِ و وهني   ألـشَّـيـب مـرّ بـِلمـَّتي 

 .موهايم سفيد شده و پيري مرا ضعيف و ناتوان ساخته است
 تـَمـوت وراء جـفـنـِي    ةوالـشَّوقُ، أحلام مخَضَّبــ

 .ميرد شور و اشتياق عشق همچون خيالي رنگين، در چشمانم مي
شاعر مأيوس شدن از عشق را به رؤيايي رنگين تشبيه كرده است، رنگين از آن جهت كه بـا   

. رسـد    شود، ولي افسوس كه اين رؤيا به پايان مـي    خيال و آرزوي معشوق در عالم رؤيا شاد مي
 .مصرع دوم تعبيري كنايي از پايان رؤياي شيرين عشق است

 :گويد اش نگران است و با خود مي ي معشوقه ديك الجن از آينده 
 ؟!مـَـتـي وســدت تُــربـاَ    !! أيـَضُم غَيريِ هـذه النُّـعمي

 كه سر بر بالين خاك نهادم؟       آيا كسي ديگر وي را در آغوش خواهد كشيد بعد از اين
:                                          سرايد كارگيري تعبيري كنايي از به پايان رسيدن شب چنين مي سپس با به 

 عـَنـه أسـراب الـنُّـجـوم   و الّـَيلُ يـنـفضُ !! قَـبـَلـتُها
 .          كرد از خود دور مي) چون غبار(هاي ستارگان را او را بوسيدم در حالي كه شب دسته

 فَـوقَ خـنـجري الأثـيـم    و مدامـعي تَـجريِ و كَـفِّي 
 ... هايم بر روي خنجر گناه قرار دارد  هايم جاري بود و دست در حالي كه اشك

سبب گناهي است كه مـرتـكـب     ي مدامعي تجَريِ كنايه از شدت حزن و اندوه شاعر به جمله 
از سويـي  .  شد، يعني كشتن معشوقه به دليل رشك ورزي و غيرتي كه نسبت به وي داشته است

آلود است و از اين جهت است كه تركيب وصفي خنجـري   داند كه اين عملي گناه عاشق خود مي
ي مـكـنـيـه،        گيري از صنعت تشخيص و در قالب استعاره شاعر با بهره.  گيرد كار مي الأثيم را به

 .كند خنجر را به انساني گناهكار تشبيه مي
سوزاند و از خاكستـرش   او را مي»  ورد« قتل رساندن  سپس شاعر محزون و مغبون پس از به 

 :سرايد چنين مي سازد و اين جامي مي
 و الـنّار حـمراء الأديـم    فَـحملت شلـو ضحَيتـي 

 .سوي آتش سرخ رنگ حمل كردم ام را به ي قرباني پيكر متلاشي شده
 كَأسي و من تلك الكُلوم   وجبلت من تلك الجذي 

 .اش، جامم را ساختم و از بقاياي تكه شده وسوخته شده
                         

 ي دليله  قصيده 
يكي از قضات اسرائـيـلـي، مـوهـاي         1در كتاب مقدس تورات چنين آمده است كه شمشون 

1– Samson 

www.SID.ir

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hi

ve
 o

f S
ID

 91 
. شود مي 1وي عاشق دليــله.  بخشيــــد اي داشت كـه به وي قدرت مي العاده سرش نيروي خارق

ي همسرش  علاقه و  دليله نيز از عشــق .  سازد شمشون او را از نيروي عجيب موهايش مطلع مي
اما به مرور با بلند شـدن  .  كند تا از او سلب قدرت نمايد كوتاه مي  را سوءاستفاده كرده و موهايش 

البعـلـبـكـي،     ( .  گيرد شود و در پايان از دليله انتقام مي موهايش دوباره اين نيرو به او باز گردانده مي
1992 ،261( 
گونـــه كه در تورات ذكر شده، بلكه فقط در  گيري از اين داستان، البته نه آن ابوريشه با بهره 

ي    گر و خائن است، و همچـنـيـن واژه      ي دليله كه نماد زن حيله عنوان و بيت آخر قصيده، واژه
باشد، به كار برده و از تخيل خود در بازآفـريـنـي     شمشون كه نماد زودباوري، از ديدگاه شاعر مي

 )183، 2006ابوشاهين، (. كند داستان بهره جسته و به خيانت زن، در روابط عاطفي اشاره مي
اش    كه با معـشـوقـه    خوبي   لحظات بيان  به    ) 249 - 240 ، 1996ابوريشه، ( ي دليله  در قصيده وي  

. كند برد از خواب غفلت بيدار شده و او را ترك مي پردازد اما وقتي پي به نيرنگ او مي داشته، مي
 )269، 1999جحا، (

 تيــكĤس حينَ قُلت قُكدميلـ   لَم أصـيناّ الجـي فف ألـقاك ةو  
 .ملاقات خواهي كرد، باورت نكردم» وين«وقتي كه گفتي مرا در شهر زيباي 

 :شود رو مي رود با واقعيتي روبه اش مي اما وقتي شاعر سرزده به ديدار معشوقه 
كبيت عند تَوقَّفت ها ...  وعقـفَـ   ما أوجةو ـنـاكذَلـيلَــه... ً ه 

 ...!چه دردناك بود... ات با ذلت و خواري ايستادم وقتي كنار خانه
 ةذبَيح الرَّجاء، جريح الرُّجولَـ  خاشع الطَّرف ...ًةعشت فيها هنَيهـ

اي با نااميدي و يأس و در حالي كه مردانگي و غيرتم را از دست داده بـودم، آنـجـا       گويي لحظه
 . زندگي كردم

اش    ي كوتاهي را كه پشت در توقف كرده است جزئي از زنـدگـي       در بيت دوم شاعر لحظه 
گويد عشت تا از  كند بلكه مي شمار آورده است از آن جهت كه مجددا فعل تَوقَّفت را تكرار نمي به

. ي كوتاه را طـولانـي جـلـوه دهـد          سويي اهميت موضوع را برساند و از سوي ديگر اين لحظه
كشته و    انساني ها را به  آن ي مكنيه  استعاره همچنين با جان بخشيدن به اميد و غيرت و در قالب 

 . زخمي تشبيه كرده است
جريح « كنايــه از نااميــدي و »  ذبَيح الرَّجــــاء« و » خاشع الطَّرف« دو تركيب اضافـي  
 .   تعبيري كنايي ازعدم غيرت است» ةالرُّجولَـ

شنود، از آنـجـا    ي معشوقه را به همراه عشاقش مي هاي مستانه اما وقتي شاعر صداي قهقهه 
 :شود دور مي

1– Delilah 
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 92 دانشنامه
 و فـاجِرٍ و خَـليلَه... و سكريَ    ِ عـربـِيد ةقد سـمعت الـصدي لـقُبلَـ

 .     ي سرمست را شنيدم كش و گناهكار و دوستش و معشوقه ي عاشقي عربده صداي بوسه
عـتتَراج اعِ اللـَّيلِ ...وي سمطَـويلَه     تاركِاً ف قـَهـقـَهات أشـلاء 

 .                هاي طولاني را به گوش شب سپردم ي صداي قهقهه هاي متلاشي شده و برگشتم و تكه
از    و   كند ي مكنيه شب را به انسان تشبيه مي گيري از استعاره در بيت اخير ابوريشـــه با بهره 
كند  اي تشبيه مي ي مصرحه به موجود زنده هاي بلند را در قالب استعاره ي ديگر انعكاس خنده سو

كه اين تشبيهات بيانگر تألم دروني شاعر است وي تحمل شنيدن اين صداها را ندارد و به همين 
 . ي وي باشد هاي مستانه سپارد تا شاهد عربده منظور آنجا را ترك كرده و آن را به شب مي

كرد در شخصيت وي نقطه ضعفي يافتـه   دارد معشوقه ابتدا گمان مي در پايان شاعر اظهار مي 
كـه     آن   از قبل كــه عاشـق  اين از  هايش قرار دهد، غافــل  ي هوسراني تا او را بفريبد و يا بازيچه

اي همچون دليله به وي مكر ورزد و نيروي زندگي را از او بگيـــرد، متوجـه ايــن مكر   معشوقه
 )149، 1997الصائغ، (. شود مي
رهد؛ و با اين عمـل بـه او        برد و از دام عشق او مي بدين معني كه شاعر پي به حقيقت مي 
 :         فهماند كه وي آن شمشون پيري كه فريب دليله را خورد، نيست بلكه غير قابل فريب است مي

 يـا دلـيلـَه... فَـعـربِدي... جديـد   لَم يعد في هيكَلي مجالٌ لشَمشُومٍ 
 .ات ادامه بده در پيكر من نشاني از شمشون ديگري نيست پس به عربده كشي! اي دليله

  
 ) زاروا بِلادي(ي سرزمينم را ديدند  قصيده

بـهـره    قصيده  در اين    ) سيمرغ(  1عنقاء  ي از اسطوره ابوريشه  »  ديدند  را سرزمينم «ي  در قصيده 
سـال    صدها  از پس  دراز است، كه  عمري با خرافي  اي  داستاني، پرنده ادبيات   اين پرنده در.  گيرد مي 
گردد و نماد ابديت و جـاودانـگـي     شود اما دوباره متولد مي مي سوزد و خاكستر  مي عمر، در آشيانه  

 . آيد شمار مي به
 ي همان اسطوره)  ها بابلي( سيمرغ در ادبيات عرب نماد خيزش و زندگي دوباره است و در نزد  
مـردم  .  ) 146ش،   1384الضـاوي،    ( وارد شده است   )  11( ها با اسم بعل است و نزد كنعاني)  10( تموز

اند و آن را معادل امور ناممكن و اوهامي كه حقيقت نـدارد،     پردازي كرده پيرامون سيمرغ داستان
كار گرفته  اي از ســـرزمين و شهر خود به صورت كنايه در حالي كه ابوريشه آن را به.  اند قرار داده

 )148، 1997الصائغ، (. است
در   كه خداوند  ي است براي خاكسـتر و غباري از ديدگاه صوفيه، سيمرغ در عالم پرندگان نماد 

گاه در    ايـــن چنيــن اســت كه.  ) 298، 1983نصر،  ةجود(  آفرينش اجســام جهان را آغاز كرد   آن 
1– Phoenix 
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سرزمينم « ي  لذا در قصيده.  خورد هايي به چشم مي ها از سوي شاعران تفاوت كارگيري اسطوره به

شاعر وطن را به زيباروي و سيمرغ زمانه تشبيه كرده و چنـيـن   )  82-1996، 81ابوريشه، (» را ديدند
 :سرايد مي

 مـنَ الـخيالِ إلَي الـعيان   زاروا بِـلادي نـافـريـنَ 
 .   سرزمينم را ديدند و از خيال به واقعيت گريختند

 عـنـقـاء الـزَّمـــــــان       ِ الحسناء ةمـتشَوقينَ لرُؤيـ
 .   كساني كه شوق ديدار زيبارويي را كه سيمرغ زمانه بود، داشتند

 أوحي إلَـي بِـما إفـتناني    أناَ صـغت فـِتـنَـتَها بِما 
 من از وحي خيال خويش، زيبايي او را آفريدم

 فـي مسمـعِ الـدنيا أغـاني   غَـنَّـيـتـُها حـتَّي غَدت 
 .اي ساختم كه به گوش جهان رسيد برايش ترانه

 مجلي الـسنا و الـعنفوانِ   أطلَـقَـتـها من خدرها 
 .                    شد او را در حالي تصوير كردم كه گويي از خوابگاهش از آن جاي پر شكوه و نوراني رها مي

 الـمـجد فُرسانَ الـرِّهـان    َ ةو جعلت فـتيتـها حما
 .اش پاسداري كنند برايش سواراني قرار دادم كه از عظمت و بزرگي

أتدروا مكاني(   ... زاروا بـِلادي، فـَاختَبأن ي خَشيت ( 
گونه كه من توصيفش كرده بودم پس مخفي شدم و تـرسـيـدم كـه        اما سرزمينم را ديدند نه آن

 ).بشناسند(جايگاهم را بدانند 
طور كه اشاره شد عنقاء معـادل امـور      نامد؟ همان چرا شاعر سرزمين زيباي خود را عنقاء مي 

گـونـه كـه وي           با توجه به اين نكته شايد بتوان گفت ميهن شاعر آن.  غيرممكن و اوهام است
آل و  ي متناقض شاعر ميان ايده توصيف كرد، نبوده است و در حقيقت اين قصيده نشان از تجربه

كساني كه عظمت وطن به گوششان رسيده بـود،  .  گويي وي دچار تضاد شده است.  واقعيت است
امـا زمـانـي كـه         .  و البته ميهن را چون زيبارويي يافتـنـد  .  ها را از نزديك ببينند آمدند تا شنيده

از    توان انتظار وطني زيبا داشت، زيرا از هيچيك    كنند نمي استعمارگران سرزمين او را اشغال مي
رفت از شكـوه و     مي در برابر دشمنان ديده نشد، كساني كه انتظار  هموطنان شجاعت و مقاومتي 

چشم تماشاگـران    از خواهد كه  مي  شود و از اين رو شاعر شرمگين مي.  عزت ميهن پاسداري كنند
 )38، 1988دندي، (. خود را مخفي نمايد

مـرگ        از   پـس     و حاصلخيزي  خيزش   نماد عنقاء  جا كه  گفت از آن  توان مي  ديگر از سوي  
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 94 دانشنامه
كه بعد از اين شكست و بحران وطن عزيز به مجد و عظمت گذشته   باشد؛ شاعر اميدوار است مي 

 . بازگردد
 
 ي كوه اورست قصيده  

توان مورد بررسي قرار داد ولي آنـچـه كـه         اي مي اين قصيده را از دو بعد عرفاني و اسطوره 
ي نثري قصيده با بيان اين عـبـارت،      ابوريشه در مقدمه.  باشد اي آن مي مدنظر است بعد اسطوره

 . دهد الأرض، زمين را به زن ارتباط مي ةشوق المرأ
كه قصيده شكـل   باشد چندان هاي مشترك بين اين دو نماد مي سرسبزي و بخشش از ويژگي 

اي زمين به معناي عام هـمـچـون     در ميان رموز قديمي اسطوره.  اي به خود گرفته است اسطوره
 )43، 1983، نصر ةجود(. عنوان مذكر توصيف شده است مادر و ماده در برابر آسمان به

گرفتن و  زن و زمين از نمادهاي ثابت وجود و هستي يعني نماد برانگيخته شدن و نيروي تازه 
شاعر زمين را به زن كه اشتياق به همسـري دارد    .  باشند همچنين رمز استمرار جنس بشري، مي

كند بـه     اي كه دستش را به سوي او دراز مي تشبيه كرده است و اين اشتياق را به صورت ستاره
كـردن     ي اين تصاوير، تعبير از اشتياق زندگي به پاره منظور ابوريشه از همه.  تصوير كشيده است

ابوشاهيـن،  ( .  كند نشيني نمي هاي عشق ناشناخته است، چندان كه از رسيدن به عشق عقب حجاب
2006 ،186( 
ي زمين به كوه اورسـت   ميزان علاقه ) 132  -131، 1996ابوريشه، ( ي اورست  ابوريشه در قصيده 

گويا .  كند ها دارد، تصور مي و زمين را مانند انساني كه شوق رسيدن به دور دست.  كند را بيان مي
اي بزرگ در آورده تا بتوانـد   هايش را از گوشه و كنار جمع كرده و به شكل توده زمين تمام خاك

 .                      ها دست يازد به دور دست
 يا عاصب الغَيمِ علَي المفرقَ    إلـيك غيرُ الظـَّنِّ لا يرتَـقـي 

 . تواند تو را ببيند آن قدر بلندي كه جز خيال نمي! اي اي كوهي كه كلاهي از ابرها بر سر نهاده
 إلَي البعيد المترِف الـشَّيـِّـق   لأنت مجلَي الأرضِ في شَوقها 

 . هاي متعالي و آرزو شده، هستي سوي دور دست تو واقعاً تجلي شوق و اشتياق زمين به
 و هـزَّها من خدرِها الـضَيـِق   غـازلـَها نَـجم، غَـوي الـسنا 

 . كشد ي تنگش به بيرون مي كند و او را از خانه اش با زمين مغازله مي اي با نور گمراه كننده ستاره
 ـمتَـدم ،دـنها الـيم ةً   و ةًفَـكُنتمتَدلَم تَـزَل م َ ...يا شَـقي 

 . همچنان چون دستي دراز شده به سوي او هستي! اي خسته! و تو اي كوه
داند  سوي اوج مي  ابوريشه در اين چند بيت از سويي كوه اورست را نمادي از اشتياق زمين به 
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ي پيونـد عــرش با فــرش و ارزشمندي  ورزي ستــاره به زمين را نشانه و از سـوي ديگر عشق

بخشد و با ديدي صوفيانه  اي بدان مي به بياني ديگر، دو بعد عرفاني و اسطوره.  داند اين عشق مي
. نمايـد  اي بسيار دور كه نورش نيز گمراه كننده مي زني عاشق ستاره است، ستاره.  نگرد به آن مي

عبارت ديگر اين ستاره آن قدر دور است كه با   به)  منظور از گمراهي غيرقابل وصول بودن است( 
كند كه به آن رسيده است ولي همچنان در راه رسيدن به او دستش دراز    ديدن نورش گمان مي

 . مانده است
بــه تعبيـر از احساسي »  شيق« ، » مترف« ، » بعيد« هايي چــون  گيري واژه كار شاعــر با به 
  ي بعيد عظمت و اين فاصله پردازد و  و ارزشمند كه حاكي از عشق و شوري به هدفي دور مي والا

يابي به هدف نيز اشـاره   طور كه بر غيرممكن بودن دست سازد، همان ذهن متبادر مي به  را  قدرت 
ي همين دوري اين اشتـيـاق    واسطه كند؛ و از سويي به صفا و پاكي و علو نيز تأكيد دارد و به مي

 )332و 331، 2006محبك، (. كند يابد و بر اشتياقي متعالي و ويژه دلالت مي ارزش جديدي مي
   

 نتيجه
گيري از اساطير كهن و بـا بـيـرون كشـيـدن             از آن چه گذشت دريافتيم كه شاعر با بهره 

تصـورات     و ها از دل تاريخ و دميدن روحـــــي تازه به آنان با الهام از تجربيات، تحليل شخصيت
اي پرداختـــه و آن را با  شخصي و احساسات عميق خود از زندگي، به بازآفريني داستان اسطوره

آورد، تا گــاه با نقاب آن از اسرار درونــي و ذات خود سخـن   ي نظم در مي روشي جديد به رشته
ي جام كه نقاب شخصيت تاريخــــي ديك الجن الحمصي را بر چهره  گويد، از آن جمله قصيده

پردازد و گاه ميان سطح اسطوره و سطح واقعيت  نهاده و به دخل و تصرف در داستان تاريخي مي
كه اين همه نشان از )  سيمرغ( ي عنقاء  ي استخدام اسطوره كند؛ از جمله در نحوه پيوند برقرار مي

 .ي نوگرايي شاعر دارد دغدغه
 

 پي نوشت
وي در شهر عـكـا از كشـور        .  از شاعران معاصر سوريه است)  1990  -1908( عمر ابوريشه   -1

فلسطين تولد يافت وعلوم ابتدايي و متوسطه را در سوريه آموخت و در دانشگاه آمـريـكـايـي     
بيروت به تحصيلات دانشگاهي ادامه داد و سپس به اروپا سفر كرد و در آنجا با ادبيات غرب 

ي آمريكا به مـدت   در مناصب سياسي از جمله سفير سوريه در هند و ايالات متحده.  آشنا شد
از آثـار ادبـي       .  وي به شاعر عشق، طبيعت و ميهن شهـرت دارد   .  بيست سال فعاليت نمود

(»  غنيت في مأتمي« هاي شعري چون  توان به مجموعه ابوريشه علاوه بر ديوان شعري مي
وي در رياض درگذشت ولي پيكرش جهت .  را نام برد)  1984( »  ةمن وحي المرأ« ، و ) 1974
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 96 دانشنامه
  )126-125، 1998الموسوعه العربيه (. خاكسپاري به حلب منتقل شد

شود، از ابتـداي جـوانـي صـداي          ژاندارك از قهرمانان ملي فرانسه كه عذراء نيز ناميده مي  -2
ساله شد ندايـي او را       16شنيد و زماني كه  را مي»  مارگريت« و »  كاترين« قديساني چون 

از اشغال انگليـس   1429اش را در سال  وي با امدادهاي غيبي سرزمين.  دعوت به مبارزه كرد
ي اساطيري داشـتـه      ها ساختند كه جنبه پس از كشته شدن ژاندارك براي او داستان.  درآورد
ت    ي لوور پاريس به كـمـك تـخـيـلا        ي تابلوي ژاندارك در موزه ابوريشه با مشاهده.  است
اش به توصيف معـنـوي ژانـدارك و مـبـارزات و               اش و ضمير ناخودآگاه در قصيده ذهني

 )125، 1988دندي (. پرداخت هايش شجاعت
شمشون يكي .  آمده است)  اسفار كتاب عهد قديم( دليله زني فلسطيني بود كه در سفر قضات   -3

كـه     اما دليله به وي خيانت كرد و هنگامـي .  ورزيد از قضات عادل اسرائيلي به وي عشق مي
. شمشون در خواب بود موهايش را كوتاه كرد و بدين ترتيب شمشون نيرويش را از دست داد

دشمنان نيز او را زنداني و شكنجه كـرده  .  كه ناتوان بود تسليم دشمن كرد دليله او را در حالي
نيز از ايـن      »  الياس ابوشبكه« ابوريشه شاعراني چون   از البته قبل .  و چشمانش را درآوردند

اند با اين تفاوت كه ابوريشه در اين قصيده به وقايع زندگي خود  اي بهره برده داستان اسطوره
 )120 -119، 1988دندي، (. كند عنوان و بيت آخر استناد مي در  كند و از داستان فقط  اشاره مي

. ي عباسي بـود  ديك الجن عبدالسلام ابن رغبان معروف به ديك الجن الحمصي شاعر دوره  -4
در زمان حيات وي اخباري كه بيشتر به اسطوره شبيه بود شيوع يافت از آن جمله ايـن كـه     
همسرش در غياب ديك الجن به وي خيانت ورزيد و اين خيانت در سطح شهر شيوع يافتـه  

كه بسيار عاشقش بود  » ورد« اش به نام  چندان كه غيرت وي، او را به كشتن همسر مسيحي
از خاكسترش جامي را ساخت و به هنگام نـوشـيـدن و        و سپس پيكرش را سوزاند .  واداشت

يـا طَلعـةُ طَـلع الـحمام علـيـــهـا     ” :  ) 122-121، 1988دندي، ( سرود  گريستن اين ابيات را مي
فَـجنَي لَـها ثَمرَ الـرَّدي بـِيـَديـها أجرَيت سيفي في مـجالِ خناقـها و مـدامـعـي تَــجـري      

 .“علي خَديـها
 .  هاي هيماليا واقع در شرق آسيا است ترين كوه رشته كوه كوه اورست مرتفع -5
 )115، 1992البعلبكي، (. شاعر و ناقد فرانسوي است) 1867-1821(شارل بودلر  -6
، 1992البعلبـكـي،     ( .  نويس و ناقد آمريكايي است شاعر و داستان)  1849-1809( ادوگار آلن پو   -7

113( 
نزد يـونـانـيـان و         »  افروديت« ي عشق و زيبايي نزد روميان است و معادل آن  ونوس الهه  -8

و چه بسا همان ناهيد نـزد  .  ) 343، 1992البعلبكي، ( نزد فينيقيان است »  عشتار« يا » عشتروت« 
 )159ش، 1355شفيعي كدكني، (. ايرانيان باشد
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كرد  بيگماليون پادشاه كشور قبرس بود و از زنان فاسد تنفر داشت و با آنــان معـاشـرت نمي  -9

ي زني را  ي فاضله با دست خود، مجسمه يابي به مدينه رو براي دست گزيد از اين و دوري مي
كه متناسب با رؤياهايش بود ساخت كه از نظر او چنين زني در عالم واقعي وجود نداشت، و   

  كـرد او زنـده اسـت            اندك اندك به همان مجسمه عشق ورزيد چندان كه احساس مـي   
شود كه  در نقل قول ديگري كه اندكي متفاوت است چنين گفته مي).  1992، 126البعلبكي، ( 

ي افروديت نيز خواست كه زني چون او به وي عطا  ساختن مجسمه از الهه  از بيگماليون پس 
ي عشق و زيبايي نيز دعايش را اجابت كرده و به مجسمه روح زندگي دمـيـد و      الهه.  فرمايد

 ) 291، 2006الأشتر، (. آن را به انسان تبديل كرد
همسر عشتار خداي باروري است كه هر سال در جست و جوي همسرش  Tammuzتموز   -10

در غياب اين دو قحطي و سرما در عالم زندگان راه مي يابد و   .  كند به جهان زيرين سفر مي
ها رسولي براي نجـات او مـي        خداي بزرگ بابلي»  اياء« .  براي اين كه اين حادثه رخ ندهد

. گـردد    گردد و با بازگشت اين دو حاصلخيزي و بركت به زمين بازمـي  فرستد و با تموز بازمي
 )146-145ش، 1384؛ الضاوي، 144، 1992البعلبكي، (
. ويژه نزد كنعانيان اسـت    هاي آسياي ميانه به ي حاصلخيري در نزد ملت الهه (Baal)بعل   -11

 )107، 1992البعلبكي، (
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